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 ...  منطق خاستگاه تاريخي علم
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  دانشجوي دكتري فلسفه مدرسه عالي شهيد مطهري

  

  

  چكيده

شناخت تطور تاريخي دانش منطق نيازمند مطالعات نظاممند و گسترده است تـا توصـيف               
گيـري، بـدليل    چنـين جهـت  . مستند و تبيين مستدل از توسعه انديشه هاي منطقي به دست آيـد     

  . دشواريهايي، در پژوهشهاي معاصر كمتر بچشم ميخورد
  آيد كه    بشمار مي    تاريخي   ما، محصولي    دوران  ة انديش   و درنهايت    هر دوران    نظري  ةانديش
 ي، ديگـر   دانـش تفكـر ماننـد هـر علـم      بنـابرين .  دارد   بسيار متفـاوت     اشكال   گوناگون  ةدر ازمن 
   انديـشه   راهگـشاي .  ميـشود    را شـامل     بـشري  ة انديـش    رشد تـاريخي     كه   است  خي تاري  يدانش
   و حركـت   تلاش  اين  بلكه، كرد   تلقي   معلومات  ي كم   صرفاً تراكم   نميتوانرا     مطلق   حقيقت  بسوي
 يي ـ بگونـه  آيند؛   مي   جهان   بكار شناخت    كه   است   منطقي   ابزارهاي   تعدد و تكامل     شامل  ،همچنين
   گفـت   ميتـوان   و  است  بوده  جدي  مناقشات  عرصة  ارسطو تاكنون  خود از زمان  ، صوري  منطق
   منطـق   دانـش  ازاينـرو    .  اسـت    تكامل   متمادي   قرون   زاده   كه   است   تاريخي   پديداري ، جديد  منطق
  . ميتازد  پيش  به  علمي  شناختهاي  با مجموعه ملازم

 منطق، منطق ارسطويي، فكر، حيطه منطقرشد تاريخي : ها كليدواژه
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  طرح مسئله

آيا براستي ميتوان از رشـد تـاريخي منطـق و تكامـل نظـام معرفتـي معينـي در                    
فلسفه منطق سخن گفت؟ موضوع و مسئلة عمـده در تـأملات منطقـي دانـشمندان و                 
جهت اصلي حركت افكار از منظر آنان چيست؟ جايگاه منطـق، حيطـه و قلمـرو ايـن                  

ريان عمومي تكامل تاريخي جامعه كـدام اسـت؟ تبيـين منطـق صـوري               دانش در ج  
  بعنوان منطق تفكر، دستگاه منطقي انديشه و اشكال و قوانين آن چگونه است؟

  

  مقدمه

انسان از آغاز داراي قدرت تفكر و انديـشه بـوده اسـت لـيكن علـم منطـق از            
 خـود، پـي     زماني آغاز شده است كه او به وجود قواعـد و قالبهـايي در انديـشه               

ازاينـرو دقيقـاً    . برده است كه چارچوب انديشيدن صـحيح او را تـشكيل ميدهـد            
دهندة  نميتوان گفت انسان از چه زماني به وجود اينگونه قواعد و قالبها كه نشان            

صورت تفكر و استدلال صحيح اوست، پي برده اسـت، امـا شـواهدي در دسـت       
در اين زمينه در مراكـز تمـدن        است كه نشان ميدهد آثاري از تفكر منظم انسان          

  .قديم وجود داشته است
هاي علوم انساني است كه غرضـش، كـشف حقيقـت        علم منطق يكي از شاخه    

در اين علـم  . در علوم مختلف و مصون داشتن ذهن آدمي از خطا و اشتباه است 
نيز همچون روانشناسي، ذهن آدمي مورد مطالعه قرار ميگيرد با اين تفاوت كـه              

هاي مختلف فكر و رفتـار آدمـي آنطـور كـه هـست،                به بررسي جنبه  روانشناس  
انديـشد و     ميپردازد در حالي كه منطق قواعد خاصي را از ذهني كه درسـت مـي              

پس منطق علم دستوري اسـت زيـرا ميخواهـد    . استدلال ميكند، استخراج مينمايد  
انديشيدن بدست آورد و بهمين جهـت كليـت و            دستورها و قواعدي براي درست    

آورد و ايـن      مول قواعد منطقي بيش از قواعدي است كه روانشناس بدست مي          ش
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از آن جهت است كه روانـشناس فكـر و رفتـار گروهـي از انـسانها را توجيـه و                 
تبيين مينمايد در حالي كه قواعد منطقي به توجيـه فكـر همـة انـسانهاي درسـت                  

م منطـق  از طرفـي دسـتوري بـودن عل ـ    . انديش در هر زمان و مكـاني ميپـردازد        
مشابهت آن را با علم اخلاق بخوبي نشان ميدهد چه اولـي بـدنبال تميـز حـق از       

  .باطل و دومي بدنبال تميز خير از شر است
كـار ايـن عقـل      . منظور از منطقي بودن امري، تبعيت آن از عقل سليم آدمي است           

شناخت و برقراركردن رابطـة ضـروري بـين ذهـن و محتويـاتش از يـك طـرف و                    
بهمين جهت ميتوانيم عقلاني بـودن را بـا         . هايش از طرف ديگر است      يدهطبيعت و پد  

 از ريـشة يونـاني   ”logic“منطقي بودن يكي بـدانيم، چـه ريـشة اروپـايي آن يعنـي       
“logos”                 بمعني عقل است و اصالت اين معنا در زبان عربي نيز حفظ شده اسـت و 

  .ن مطابقت داردكلمة منطق كه معرف نطق، گويايي، انديشه و خرد است، با آ
ازاينرو، تفكـر و اسـتدلال عقلانـي، منطـق محـسوب ميـشود و در برابـر آن                   
ميتوانيم تفكر عاطفي را قرار دهيم كه آدمي بجاي ادراك حقـايق بوسـيله عقـل،                 
. خواهشهاي دل و عواطف خويش را براي داوري بـين حـق و باطـل بكـار بـرد                  

بـا تمـايلات، عواطـف و       وقتي عامـة مـردم در برابـر مـسائلي قـرار گيرنـد كـه                 
خواستهاي نهاني آنها بستگي داشته باشد بندرت از عقل سـليم پيـروي ميكننـد،        
بلكه آنچه را دل بخواهد دليلش را نيز پيـدا ميكننـد و بهـر صـورت قضاوتـشان        

ولي بعكس در پژوهشهاي علمي، امكان تفكـر اسـتدلالي          . عاطفي است نه عقلاني   
استهاي درون باشد بمراتب بيشتر اسـت و  و عقلاني كه مستقل از عواطف و خو   

تمام كوشش منطق نيز مصروف يافتن بهترين شيوة تحقيق و تتبـع و دوري از               
ارتكاب خطا و اشتباه است و بدنبال ممارست و مـداومت ذهـن در حـل منطقـي                  
مسائل علمي و پيروي از عقل و خرد است كه بتدريج تفكر آزاد و منطقي خـوي                 

آورد و    حولي اساسي در پندار و رفتار او بوجـود مـي          و عادت آدمي ميشود و ت     
او را از سيطرة عواطف مخرب و وحشي و طوفانهـاي سـهمگين روح كژانـديش      
رهايي ميبخشد و در اين هنگام است كه حقايق دل افروز يكي پس از ديگـري از             
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كننـده، خـود را عريـان و          هاي نفـس سـركش گمـراه        پشت نقاب ظلماني خواسته   
د و اگر حكومت مطلقه عقل را در وجـود خـويش مـسلم داشـتيم                نمايان ميسازن 

توانايي حل مشكلات زندگي، غلبه بر اسرار و رموز طبيعـت و بـالأخره چيرگـي      
تنهـا حكومـت   . آوريـم  كامل بر شهوات و خواهشهاي نفس سركش را بدست مي  

مطلقه عقل و انديشه و رفتار منطقي است كه آدمـي را قـادر بـه شـناخت علمـي                   
  .هاي آن و يافتن بهترين شيوة زندگي ميسازد  پديدهجهان و

  

  رشد و تكامل تاريخي منطق

بنظر ميرسد  . دانش منطق ملازم با مجموعه شناختهاي علمي به پيش ميتازد         

كه انديشه را نميتوان از فعاليت عالي عصبي جدا نمود و در حقيقت بايد گفت كه             

ديـشه، انعكـاس واقعيـت    تفكر محصول چنين فعاليتي اسـت و از سـوي ديگـر ان           

است و با حيات اجتماعي رابطة نزديكي دارد و علاوه بر اين تفكر و زبان الزاماً                

با توجه به اين مقدمات معلوم ميگردد كه انديـشه          . كل واحدي محسوب ميشوند   

قـوانين و اشـكال تفكـر مـستقل از اراده و            . ناپذير اسـت    دستخوش حركتي وقفه  

اين اشكال و قوانين بنا به خواص واقعيت عينـي          . شعور افراد آدمي وجود دارند    

انـسان قـادر اسـت      . آينـد   تعيين ميشوند و اصولاً خود، انعكاس آنها بشمار مـي         

. قوانين عيني انديشه را ادراك نمايد و از آنها در جهت منافع جامعه بهره جويـد               

ه با همـة    اين قوانين در رابط   . قوانين منطقي انديشه، بمثابه قوانين عيني همگانيند      

يي كه در جـستجوي شـناخت حقيقـت           انسانها يكسان هستند و براي هر انديشه      

اما فرايند شناخت قوانين و اشكال تفكـر، بـدون تغييـر بـاقي        . است، اعتبار دارند  

بعبارتي اشكال منطقي و قـوانين  . نميماند و با رشد عمومي دانش تعميق ميگردد      

عـواملي از   .  حركـت جاودانـه اسـت      انديشه، انعكاس دنيايي عيني هستند كـه در       

قبيل صنعت، كشاورزي و حيات اجتماعي با همة گوناگوني و مقتضيات خود بر             



 

121 

 ...  منطق خاستگاه تاريخي علم

يي در تـدقيق   انديشه اثر ميگذارند و سبب تكامل مفاهيم ميشوند و بعنوان سايقه  

  .روشهاي پژوهش و تحليل علمي عمل ميكنند

راكم كمي معلومات   راهگشاي انديشه بسوي حقيقت مطلق را نميتوان صرفاً ت        

تلقي كرد، بلكه اين تلاش و حركت همچنين، شامل تعـدد و تكامـل آن ابزارهـاي                 

يي كـه ميتـوان گفـت منطـق        آيند؛ بگونه   منطقي است كه به كار شناخت جهان مي       

جديد پديـداري تـاريخي اسـت كـه زاده قـرون متمـادي تكامـل اسـت؛ چنانچـه                    

ه ميجوييم و شالودة منطق را تـشكيل  هاي اساسي كه ما اكنون از آنها بهر  مقوله

ميدهند در مرحلة معيني از تكامل آدمي پديد آمده و ميتوان گفـت كـه در عـصر          

  .اند خود، كشفهاي با اهميتي بوده

بــا تأمــل در مواضــع مختلــف آراء پژوهنــدگان منطقــي در بــاب تكامــل آراء 

ن و در   منطقي و رشد منطق، به اين نتيجه ميرسيم كـه انديـشة نظـري هـر دورا                

آيد كه در ازمنة گونـاگون     نهايت انديشة دوران ما، محصولي تاريخي بشمار مي       

بنابرين، علم تفكـر ماننـد هـر دانـش ديگـر، دانـشي              . اشكال بسيار متفاوت دارد   

چنانچـه منطـق   . تاريخي است كه رشد تاريخي انديشة بشري را شـامل ميـشود     

  .ي بوده استصوري، خود از زمان ارسطو تاكنون عرصة مناقشات جد

ــه دانــش موجــود ـ يعنــي فلــسفه ـ كــه        منطــق در آغــاز در درون يگان

ناپذير و همگاني مينمود، تشكيل شد و اساساً خصلتي وجودشناسانه            تجزيه

داشت؛ بدينمعنا كه مستقيماً از نظـام اشـياء مايـه ميگرفـت و نـه از سـامان                   

تي تعريـف   چنانچه پارمنيدس قانون يكساني را قـانون خـود هـس          . ها  انديشه

. ميكند و از آن به اين نتيجه ميرسد كه تصور دگرگوني اشياء امكـان نـدارد               

دموكريتوس از ديگر اصل موضوعه منطق، چنـين اسـتنباط مينمايـد كـه در               

برخـورد ميـان متافيزيـك      . افتد  جهان هيچ امري بدون علت و دليل اتفاق نمي        

اســـانه پارمنيـــدس و ديالكتيـــك هراكليتـــوس در مـــسير تفـــسير وجودشن

  .افتد مكانيسمهاي منطقي اتفاق مي
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  پيدايش سفسطه و روش سوفسطائيان

سوفيسم ابتدا بعنوان يك جريان فكري بالنده و مثبـت، تفكـر فلـسفي را يـك پلـه        

يـي بـه مرحلـه ديگـر ميرسـاند و دوره پـس از سـقراطي                   جهش ميدهد و از مرحلـه     

عنـاي جـدل و     سوفيـست در تـاريخ فلـسفه نقطـة عطفـي اسـت و بم              . شروع ميشود 

روش در  . آيـد   سفسطه نميباشد اما بتدريج كه منحرف ميشود سفسطه بوجـود مـي           

سوفسطائيان ادعاي مهـارت در زنـدگي كـردن و در           . اين سفسطه نوپا، مغالطه بود    

به شاگردان خود نـشان ميدادنـد       . روشهاي كاميابي و پيروزي و سعادت را داشتند       

ي بپردازند و بنحو مقنـع اسـتدلال كننـد و    كه چگونه به ايراد خطابه در مجامع عموم   

بدون شك آنهـا اگرچـه سـطحي    . چگونه ذهني سريع الانتقال و تيزفهم داشته باشند   

هـا و نيرنگهـاي    ولي دانش وسيع داشتند و تيزهوش و بافراست بودند كه تمام حيله       

مجادله و مباحثـه و منـاظره را ميدانـستند امـا لاف ميزدنـد كـه ميتواننـد عليـه هـر                  

  )1(.وضوعي بنحو مؤثر استدلال كنند و بد را خوب جلوه دهندم

اينجا بود كه متفكرين از جادة تفكر به انحراف رفتند و تمامي سعي آنهـا در                

بدست آوردن توانايي اثبات و ابطال نظريه مخالف بود و اين امر باعث پيـدايش               

بـات يـا   روش آنها مبني بر آنكه هـر امـري را كـه ميخواهنـد اث            . فن سفسطه شد  

چيـره شـوند؛ يعنـي    » وكالـت حقـوقي  «يـي بنـام      ابطال كنند، سبب شد در حرفـه      

فيلسوفان بيشتر از آنكه فيلسوف باشند وكيل بودند فلسفه از مسير اصلي خود             

گـري كـه داشـتند،        خارج شده بود به اينصورت كه فلاسـفه بـا قـدرت سفـسطه             

ايـن انحـراف در   . دميتوانستند هر حقي را ناحق و هر ناحقي را حـق جلـوه دهن ـ             

با چند نمونه از اين     . آميز برسند   بست تناقض   تفكر باعث شد كه ايشان به يك بن       

  :مغالطات آشكار آشنا ميشويم

اگر يكي از اهالي كـرت ادعـا كنـد كـه همـة اهـالي كـرت دروغگـو               : مثال اول 
هستند آيا حرفش را باور كنيم يا باور نكنيم؟ اگر حرفش را قبول كنيم يعنـي او                 

ست ميگويد و نيز ميدانيم كه او يكي از اهالي كرت است پس او نيـز دروغگـو               را
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است و نبايد حرفش را باور كنيم و اما اگر ادعايش را قبول نكنيم متـضمن ايـن                  
است كه قبول داشته باشيم همة اهالي كرت راستگو هستند و در ضمن ميـدانيم               

 اسـت و بايـد حـرفش را       بنابرين، او هـم راسـتگو     . كه او نيز از اهالي كرت است      
  )پارادكس دروغگو. (باور كنيم

قاضي به شخص محكوم به مرگي ميگويد اگـر بتـواني بـه سـؤال       : مثال دوم 
شـخص محكـوم بـه مـرگ راضـي و        . من جواب بدهي از مرگ خلاصي مييـابي       

آيا ميخواهي به سؤال مـن      «: قاضي ميگويد . خرسند منتظر شنيدن سؤال ميشود    
بست ميرسد زيرا اگر بگويد نـه، جـواب        جا محكوم به بن   در اين » جواب نه بدهي؟  

منفي داده يعني قاضي ميگويـد چـرا جـواب نـه دادي و محكـوم از جـواب دادن              
  .درمانده ميشود
فردي نزد استاد فلسفه ميرود و از او ميخواهد فن سفسطه را بـه   : مثال سوم 

ه معلم تحويـل  او بياموزد و قرار ميگذارند كه مقداري از شهريه پيش از كلاس ب        
شود و مابقي آن وقتي تحويل شود كه شاگرد بتواند در دادگاهي حاكم شـود و      

. گر شود   حرف خود را به كرسي بنشاند؛ يعني در واقع بصورت بالفعل سفسطه           
. بعد از مدتي تعليمات معلـم بـه اتمـام ميرسـد و طلـب مـابقي شـهريه را ميكنـد              

معلم در مقابل قاضي    . انجامد  ادگاه مي شاگرد از اين كار امتناع ميكند و كار به د         
از ايـن   . آقاي قاضي در اين دادگاه من يا حاكم ميشوم يا محكـوم           : چنين ميگويد 

دو حال خارج نيست، اگر حاكم شوم ادعاي من مبني بر گـرفتن مـابقي شـهريه                 
تأييد ميشود و بايد شاگرد مابقي شهريه را تحويل دهد و اگـر چنانچـه محكـوم       

ه ما در ابتدا شرط كرده بوديم كه مابقي شهريه هنگامي تحويـل     شوم  بدليل آنك   
به من شود كه شاگرد بتواند در دادگاهي حـاكم شـود در اينـصورت نيـز بايـد                   

در مقابـل شـاگرد     . بنابرين حق بـا مـن اسـت       . مابقي شهريه به من تحويل شود     
يـا  ميگويد كه شرايط براي من نيز از اين دو حال خارج نيست، يا حاكم ميـشوم      

محكوم اگر حاكم شوم ادعاي من مبني بـر عـدم پرداخـت پـول بـه معلـم تأييـد             
ميشود و اگر چنانچه محكوم شوم در اينصورت هم نبايد پولي بـه معلـم بـدهم                 
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زيرا در ابتداي امر ما شرط كرديم كه مابقي پول هنگامي تحويل شـود كـه مـن                  
بـرآورده  بتوانم در دادگاهي حاكم شـوم و در صـورت محكوميـت مـن، شـرط             

  .بنابرين حق با من است. نشده است
بـست    در هر سـه مـورد بـا مغالطـات آشـكاري روبـرو هـستيم كـه بـه بـن                     

حال چه كنيم كه از اين خطاها، فكرمان مصون بماند و           . اند  آميزي رسيده   تناقض
تاريخ نشان ميدهد كه منطـق بلحـاظ تـاريخي،      . مواضع خطا را چگونه بشناسيم    

نج انديشه است و آن مشتمل بـر قواعـدي اسـت كـه              شناس ذهن و خطاس     آسيب
  .اگر عمل شود، ذهن ما از خطا در امان ميماند

هــاي منطقــي افلاطــون نيــز خــصلت وجودشناســي دارنــد، چــرا كــه   نظريــه
ايدئاليسم عيني، وجود حقيقي را همان انديشه ميدانـد كـه نـسبيت در وجـودش                

  )2(.نيست و بايد آن را مطلق پنداشت
هاي ديگر در طول تـاريخ بـا          اند كه منطق برخلاف رشته       عقيده يي بر اين    عده

تكامل قرين نبوده است و طي دو هزار سالي كه از تولـد ارسـطو گذشـته اسـت               
اين عـده، از ايـن انديـشه    . منطق از جاي نجنبيده و برجاي خود باقي مانده است 

و آن نظام   دفاع ميكنند كه تاكنون تنها يك نظام منطقي در خور توجه پديد آمده              
آنكـه منطـق      ارسطويي است و منطق ارسطويي اكنون ديگر كهنه شده اسـت بـي            

طرفداران اين نظريه، سير منطق در جهان اسلام را نيـز           . نوتري بجاي آن نشيند   
هاي ديگـر علـوم و فلـسفه در           يي تحليل ميكنند كه علم منطق همانند شاخه         بگونه

فلسفة شـرقي هيچگونـه ارتبـاطي       قرون وسطي كاملاً غربي و يوناني است و با          
اين منطق همانگونه كه توسط مكتـب ارسـطويي متـأخر يونـاني حفـظ و                . ندارد

  .منتقل شده بود، تماماً به تقليد از سنت يوناني كلاسيك توسعه يافت
هرچند منطق صوري و ارسطويي تشابهاتي با يكـديگر دارنـد امـا             . نكته اول 

يرا ارسطو بعنوان پـدر منطـق بهيچوجـه         نبايد ايندو منطق را همسان پنداشت، ز      
منطق را از واقعيت و عينيت جـدا نميـسازد؛ درسـت اسـت كـه منطـق، صـور و                    
قوانين تفكر را مطالعه ميكند اما اين انطبـاق فكـر بـر خـود فكـر، بنـوعي جهـان                     
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در واقع قوانين تفكر و جهان با يكديگر سنخيت دارنـد           . بيروني را منعكس ميكند   
. ين تفكر، كليترين روابط جهان هستي را مكـشوف ميـسازد  و ذهن با كشف قوان   

هـاي منطقـي جهــان    امـا اگـر ارســطو در طـول چنـدين قــرن بـر تـارك انديــشه      
درخشيده، از آنروست كه وي توانسته در دستگاه منطقي خود ـ در مقياسي كه  

هاي تاريخي امكان ميداده ـ تضاد ميان ذهن و عين، عقلـي و تجربـي و     محدوده
  .دي را بگشايدكلي و فر

ارسطو به رابطة نزديكي ميان زبان و تفكر و لاجرم ميان گفتـار و     . نكته دوم 
هرچند زبان يونـاني در زمـان ارسـطو از لحـاظ روابـط              . منطق قائل بوده است   

دروني كلمات و مفاهيم، بصورتي تدوين ناشده وجود داشته، اما بيگمان منطـق             
از سويي ديگر همين منطق ارسـطويي       . ارسطو از روابط زباني متأثر بوده است      

سبب كشف روابط كلمات و تدوين برخي دستور زبانهـا گـشته اسـت، چنانچـه                
مثلاً ميتوان به تدوين گرامر زبان عربي كه قرنهـا پـس از ارسـطو، بـا تكيـه بـر            

  .منطق او تدوين گرديد، اشاره نمود
 كمـال   واقعيت اين است كه منطق ارسطو هم در مشرق زمـين و هـم در مغـرب،                

منطق و نهايت اين علـم شـمرده ميـشد؛ بطـوري كـه حـاج ملاهـادي سـبزواري در           
، آن را نهايت و كمال علم منطق ميشمارد و مقارن همـين             شرح منظومه منطق  مقدمة  

در آن زمان تصور همگان بر اين بـوده         . اوان، كانت نيز بهمين نحو اظهار نظر ميكند       
  .زود و نه يك كلمه از آن ميتوان كاستكه نه يك كلمه بر منطق ارسطو ميتوان اف

  

  سير تدوين منطق ارسطويي

 اسـت كـه در دوره بيـزانس در شـش          ارگـانون مجموعه آثار منطقي ارسطو     

 القيـاس  كتـاب    )3) تحليل قضايا  (ةالعبار ) 2 مقولات )1. رساله تدوين شده است   

  .هطالمغال )6 الجدل كتاب )5) تحليل ثاني (البرهان كتاب )4) تحليل اول(
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 شـعر  و   خطابـه در مجموعه رسايل منطقي ارسطو، دو كتاب ارسطو به نـام            

شارح بسيار قابل ارسطو يعني اسكندر افروديسي، معتقـد         . بلاتكليف مانده است  

. است كه اين دو فن در حيطه منطـق نيـستند بلكـه بـه ادبيـات مربـوط ميـشوند                    

ايـن هـر دو فـن نيـز     بعدها افرادي در حوزة نوافلاطوني اسكندريه، معتقد بودند   

يكـي  . جزء آثار منطقي است و شش رساله ارسطو را به هشت رساله رسـاندند             

از شارحان زبردست آثار ارسطو بنام فرفوريوس صوري، مبـاحثي را از جـدل     

و برهان بيرون كشيد و بحث مستقلي بنام المدخل ارائه داد و متذكر شد كه اگر                

و روشن بفهمد ابتـدا بايـد مـدخل    كسي مايل است منطق ارسطو را بنحو واضح    

امروزه مدخل را كليات خمس يا مبحث ايساغوجي ميناميم كه بعـدها            . را بخواند 

 سـپس متـأخران بـاب الفـاظ را هـم            )3(.به زبان سرياني و عربي برگردانده شـد       

  .بعنوان مقدمه بر آن افزودند

ويي  ارسـط ارگـانون علم منطق كه ذهن ما امروزه با آن آشنايي دارد، همـان        

در عـالم اسـلام از منطـق        . است كه بعداً به زبـان فرانـسه آن را لژيـك ناميدنـد             

 و علم ميزان يا حكمت ميزانيه نيز يـاد          )4(بنامهاي ديگري چون ميراث ذوالقرنين    

  .شده و بفارسي ميتوانيم دانش ترازو يا خردسنج را بجاي آن بكار بريم

 )5(ن كننده علـم منطـق اسـت   تا آنجا كه تاريخ به ما نشان ميدهد ارسطو تدوي      

تسامح از آن جهت كه پـيش از  . كه با تسامحي ميتوان او را واضع منطق دانست 

او مواد و محتويات اين علم بصورت پراكنده در فرهنـگ مـردم متمـدن آن روز             

چون ايران باستان، هند و چين وجـود داشـت و قريحـه و ذوق سرشـار مـردم                 

. حكمـت و فنـون مختلـف آن بـوده اسـت     يونان، عامل بسيار مـؤثري در ايجـاد     

  .منطق نيز وجود خود را مديون فيلسوف گرانمايه يونان يعني ارسطو است

آشنايي مـسلمين بـا منطـق ارسـطو از قـرن دوم هجـري آغـاز ميـشود كـه                     

دانشمند ايراني عبداالله بن مقفع براي اولين بار به ترجمه و تلخيص آن بـه زبـان              
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ة اسلام بشرح و بـسط و ايجـاد تغييراتـي در آن             عربي اقدام كرد و آنگاه فلاسف     

با وجود اينكه منطق از آغـاز، بـه نفـي يـا اثبـات عقايـد دينـي كـاري                      . پرداختند

نداشت، آموختن ايـن علـم نيـز همچـون سـاير علـوم حكمـي، از جانـب فقهـا و                      

متشرعان تكفير ميشد، به اين دليل كه منطق مدخل فلسفه است و مدخل شر نيز               

شـهرت و معروفيـت     » مـن تمنطـق تزنـدق     «بهمين جهت عبارت    . شر خواهد بود  

ازاينـرو، غزالـي كـه خـود     . خاصي يافت و خوانندگان منطـق را زنـديق ميگفتنـد       

دشمن فلسفه بود كلمه منطق را بكار نبـرد و در تأليفـات منطقـي خـود نامهـاي                   

  .محك النظر و معيار العلم را براي آن انتخاب كرد

مـاي اسـلامي بـشرح منطـق ارسـطويي اكتفـا            برخلاف آنچه شايع است، حك    

خطابه، شـعر و جـدل را كـه جـزء منطـق             . 1: نكردند، بلكه تغييراتي در آن دادند     

يادآور اين نكته شدند كه مقولات عـشر بـه منطـق            . 2. نيست از آن خارج كردند    

منطــق را بــه دو بــاب كلــي . 3. تعلقـي نــدارد و جــاي بحــث آن در فلــسفه اسـت  

 تقــسيم كــرده و شــيوة اخــذ تــصورات مجهــول را از »تــصورات و تــصديقات«

عكس نقيض را كه جايي در منطـق ارسـطو          . 4. تصورات معلوم مشخص كردند   

قضاياي شرطيه را كه در قيـاس بكـار ميـرود          . 5. نداشت، ابداع و اضافه نمودند    

به منطق افزودند در حالي كه ارسطو فقط به قضاياي حمليه پرداخته بود و ايـن             

ايرادات اساسي بنيانگذاران منطق جديد همچون راسل و ديگران به          خود يكي از    

انـد ولـي    اين گروه به اين قسم قضايا توجـه ويـژه كـرده         . منطق ارسطويي است  

  .قرنها قبل حكماي اسلامي اين نقيصه را متوجه شده و جبران كرده بودند

سينا معتقد است كه منطـق همـان انديـشه اسـت و      در چنين فضاي فكري ابن 

براي ورود بـه تعريـف، آمـوختن    . تعريف يا حد، حجت يا برهان     : و بخش دارد  د

مدخل يا ايساغوجي لازم و ضروري است و بعنوان مقدمه براي تعريف است و              

البتـه بـاور    . براي ورود بـه حجـت بخـشي بنـام تحليـل قـضايا ضـرورت دارد                
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لازم سينا بر آن است كه بـراي ورود بـه كـل منطـق، دانـستن مبحـث الفـاظ                ابن

پـنج  . است، اگرچه قبل از آن هم به كلياتي ميپردازد كه رئـوس ثمانيـه نـام دارد           

شناسي علوم است و بـا عنـوان صـناعات خمـس              قسمت پاياني منطق نيز روش    

حكمـاي متـأخر   . آنها را ميشناسيم كه ضميمه علم منطق هستند و نه جزء منطق    

  . به منطق افزودند)6(ضميمه ديگري نيز بنام اجزاء العلوم يا فلسفة علوم

داوري برخي دانـشمندان منطـق در دورة نهـايي تكامـل سـاختمان و پيكـرة            

بستري فـراهم كـرد   ) ق .ه 900 ـ  700/  م 1500 ـ  1300(منطق در جهان اسلام 

كه منطقدانان متأخر مسلمان با آزادي كامـل، از هـر دو سـنت و مكتـب منطقـي                   

آسـاي     حجـم وسـيع و سـيل       .شرق و غرب در نوشتن آثار خويش بهره جوينـد         

شروح، تفاسـير و تعليقـات در قـرن سـيزدهم مـيلادي، نـشانگر دورة نهـايي و                   

نمودي از بپايان رسيدن تكامل منطق در جهان اسلام است كـه بنيـان و اسـاس              

  .امروزين منطق را در جهان اسلام نيز تشكيل ميدهد

د كـه   بررسي جايگاه صدرالمتألهين در تطور منطق ارسـطويي روشـن ميكن ـ          

وي در قرن يازدهم هجري وارث آراء منطقي دانشمندان مسلمان است كه بـيش              

از هــشت قــرن تكامــل و تطــور يافتــه و نظامهــاي مختلــف منطقــي و مكتبهــاي  

اگرچه ملاصدرا در اين ميـان از كـساني چـون     . گوناگون را بوجود آورده است    

مـا دسـتيابي   سـينا، غزالـي و شـيخ اشـراق بيـشترين تـأثر را يافتـه اسـت، ا                ابن

انگيز او به غالب منابع مهم و تاريخي منطق، ماننـد آثـار منطقـي فـارابي،                   حيرت

فخر رازي، خونجي، كاتبي قزوينـي و بـصيرت نافـذش نـسبت بـه آراء منطقـي                  

موضـع نقادانـه وي در      . پيشينيان، در آثار منطقـي و فلـسفي وي آشـكار اسـت            

آور  فضل الدين محمد بن نـام المحمول كه صورتبندي آن را وامدار ا      قضية سالبة 

  .خونجي هستيم، مثال بارزي از اين تأملات است
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  جنبة معرفتي و مهارتي منطق

ميدانيم كه علوم يا آلي هستند يا اصلي؛ يعني يا ابزاري هـستند بـراي علـوم                 

. بـزار اسـتفاده ميكننـد   ديگر و يا مستقلاً علمي هستند كه از علوم ديگر بعنـوان ا        

يكي آنكه آلت و ابزار است بـراي فلـسفه و   : منطق بعنوان يك علم دو چهره دارد 

ديگر آنكه علم است و بعنوان يك دانش مستقل مطرح است، زيرا بـراي درسـت                

  .انديشيدن داراي فرمول و قانون روشمند است

رتي آن، يك جنبه معرفتي و ديگر جنبـه مهـا       : بنابرين منطق دو جنبه دارد    

مثلاً آن هنگام كه فردي قوانين . كه عبارت است از بكار بستن معرفت منطقي     

آموزد، معرفتي كسب كرده است       راهنمايي و رانندگي را بصورت تئوري مي      

و نميتواند ادعا كند راننده خوبي است زيرا هنوز مهارت راننـدگي را بدسـت     

ر زمينة رانندگي كسب    يعني همان بكار بستن معرفتهايي كه د      (نياورده است   

با كمي امعان نظر در اين مثال متوجه        . منطق هم همينطور است   ). كرده است 

اند و بـه غلـط فكـر       مغالطه افرادي ميشويم كه تنها معرفت منطقي را آموخته        

ازاينرو، خاستگاه تاريخي منطق، مغالطه است اما . اند ميكنند كه منطقدان شده

ه آخرين بخش منطق است، حكـيم سـبزواري     از نظر تربيتي و تعليمي، مغالط     

يـي بـودن منطـق را نـشان      يـي مختـصر و مفيـد، دو جنبـه        در يك بيت بگونه   

  :ميدهد

  ية             عن خطأ الفكر و هذا غايةقانونٌ آلي يقي رعا

منطق قواعد و قوانيني است بمنزله ابزار كه رعايت آن ذهن را از خطاي فكـر    

  .نگه ميدارد
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ر بخواهيم تعريف اجمالي و بسيار مختصر و در عين حال درسـت و بـدون                اگ

اگـر در   . ابهام، از منطق ارائه دهيم، اين است كه منطـق دربـارة فكـر بحـث ميكنـد                 

اندكي توضيح دهيم تعريف اجمالي به تعريف تفصيلي تبـديل       » فكر چيست؟ «اينكه  

ايـم و     ن روبـرو شـده    يـي اسـت كـه بـا آ          در اينجا فكر بعنوان مفهوم تازه     . ميشود

يكـي  : ازاينرو، ابتـدا بايـد سـه پرسـش را مطـرح كنـيم             . ميخواهيم آن را بشناسيم   

 البته  )7(.سؤال از معناست، دوم سؤال دربارة تعريف است و سوم ملاك تمايز آن            

  .بين قدما سؤالات اول و دوم رايج بوده و ملاك تمايز كمتر رواج داشته است

به . ن به اشتراك صناعي معاني گوناگون دارد      واژة فكر در اصطلاح فيلسوفا    

يك معنا، هرگونه فعاليت ذهني در معلومات كلي را گويند؛ يعني تمام آنچه ما در     

مفـاهيمي كـه    . ادراكات كلي را ادراكات عقلي نيز گوينـد       . باب ادراكات كلي داريم   

ما در ذهن داريم تصويرهايي از اشياء خـارجي هـستند و در بعـضي مواقـع از                 

تمـام فعاليتهـايي كـه بـه مفـاهيم كلـي            . ن مفاهيم جزئي، مفاهيم كلي ميسازيم     اي

در اينجا فكر بمعناي مقابل خيـال و بمعنـاي          . مربوط ميشوند را مقام فكر گويند     

فكـر بـه    » الانسان حيوان ناطقٌ  «: وقتي در تعريف انسان ميگوييم    . اعم كلمه است  

  :ميگويداين معنا مد نظر است و در سخن مولانا آنجا كه 

  اي اي          مابقي خود استخوان و ريشه اي برادر تو همان انديشه

  )8(.منظور و مراد فكر، بمعناي اعم كلمه است

معناي ديگر فكر، انتقال به معلومات كلـي جديـد از طريـق گـزينش و چيـنش                  

  :خاص معلومات قبلي است و بقول حكيم سبزواري

   المبادي الي المراد الي المبادي          و منكةالفكر حر

در واقع وقتي ميخـواهيم مجهـولي را   . فكر به اين معنا داراي دو حركت است     

ابتدا از اين مجهول بسوي معلومـات       : معلوم نماييم در آن دو عمليات لازم است       
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قبلي ميرويم، درستترين را انتخاب نموده، بعد از يك ترتيب خاص به معلومـات              

ايـن اعمـال را حركـت گوينـد و          . سـت مييـابيم   جديد كه مراد و منظور ماست، د      

  .مراد ما از فكر، همين معناي دوم فكر است. مجموع اين حركتها، فكر است

گاهي از طريق حـدس و      : ذهن ما از دو طريق به معلومات جديد دست مييابد         

گاهي از طريق فكر، كه اصطلاحاً بـه آن فكـر در مقابـل حـدس ميگـوييم و ايـن                     

 از هر دو معناي قبلي، اخصتر است و در واقـع عبـارت              معناي سوم فكر است و    

  )9(.است از حركت دوم فكر بمعناي دوم

شناسـي فكــر   بعــد از مقـدمات اصــطلاح شناسـانه، بـه مفهــوم   : تعريـف فكـر  

شناسـي بودنـد كـه        مواردي كه در بالا توضيح آن گذشت، تنها لغـت         . ميپردازيم

تي كـه بعـد از ايـن بـه آنهـا            اصطلاحاً به آن شرح اللفظ ميگويند و اما توضـيحا         

  )10(.شناسي ميباشد ميپردازيم در واقع شرح الاسم است و مفهوم

دانستيم كه فكر عبارت است از كشف مجهول و يا تبديل مجهـول بـه معلـوم      

ايـن نكتـه بـسيار      ). تعريف دوم (از طريق گزينش و چينش خاص معلومات قبلي         

ست كه دو مرحلـه دارد، بـه     مهم است كه بدانيم فكر يك جريان و حركت ذهني ا          

اينصورت كه چيزي براي ما مجهول است و ميخواهيم براي مـا معلـوم شـود و     

ايـن دو فعاليـت از هـم جـدا          . آن را بشناسيم، اين كار محتـاج دو فعاليـت اسـت           

مرحلـه اول آن    : نيست، بلكه يك فعاليت است كه ذهن در دو مرحله انجام ميدهد           

حركـت از  (علومـات قبلـي درخـوري را بيـابيم          است كه با توجه به مجهول، ما م       

) مجهول به معلوم كه به آن معلومات قبلي و مناسب، اصطلاحاً مبـادي ميگوينـد           

فاز دوم اين است كه معلومات مناسبي را كه يـافتيم مرتـب             . و اين فاز اول است    

كنيم و در يك صورتبندي خاص به نتيجه برسيم؛ يعني به كشف مجهـول نايـل                

ازاينـرو، فكـر عبـارت اسـت از حركـت ذهـن از              . مال را فكـر گوينـد     اين اع . آييم

مجهول به مبادي و معلومات قبلي و از مبادي بسوي نتيجه و كشف مجهول كه               

  .در شعر حكيم سبزواري از نتيجه تعبير به مراد شده است
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  متعلّق و موضوع منطق

ي ويژگ ـ. تاكنون موضوع دانش منطق دچار دگرگونيهاي ژرفي گرديده است        

منطق آن است كه نه دنياي عينـي طبيعـت را مطالعـه ميكنـد و نـه جهـان ذهنـي            

آزمايد كه انسان به ياري آن هر دو          عواطف را؛ بلكه انديشه را بمثابة ابزاري مي       

بنابرين موضوع منطق، اشكال و قوانين خـود انديـشه          . زمينة يادشده را ميكاود   

خت بشري، آن است كـه ايـن        يكي از ويژگيهاي طبيعي تكامل تاريخي شنا      . است

كـه   شناخت ابتدا با دنياي بيروني ـ يعني جهان عيني ـ برخورد ميكند و هنگـامي   

كم مسائل مربوط بـه       اين شناخت توسط آدمي مراحلي از كمال را طي ميكند كم          

عملكرد شناخت رخ مينمايد و ضرورت حل اين مسائل سبب ميشود كـه نظريـة               

  .شناخت و منطق موجوديت يابند

ارسـطو ـ بنيانگـذار    . نطق در ابتدا بمنزلة بخـشي از نظريـة سـخنوري پديـد آمـد     م

دانش منطق ـ در نخستين اثر خود دربارة منطق، مسائل منطق را در رابطه بـا نظريـة    

يي براي اعمال تـأثير بـر اذهـان و         بنابرين، منطق در آغاز وسيله    . آزمايد  سخنوري مي 

. كيم اين عمل يا آن رفتار اسـتفاده ميـشده اسـت           روانها بوده و از آن براي اثبات و تح        

در هنر سخنوري هم، منطق جنبة ثانوي و فرعي داشته و بيش از آنكه بـه كـار اثبـات              

  .حقيقت آيد در جهت جذب شنونده و غلبه برحريف بكار ميرفته است

كم جاي خـود را بـه         يي دربارة موضوع منطق، كم      انگارانه  چنين ديدگاه ساده  

تـري داد و بتـدريج فلـسفة و دانـش توسـعه يافتنـد و ديـدگاههاي              برخورد تازه 

هـاي    اين وضع سبب ظهور نحله    . گوناگون دربارة مسائل مورد بحث پديدار شد      

فلسفي و علمي گرديد و در نتيجـه منطـق، ايفـاي نقـش بـااهميتي را در مباحـث                    

ر گرايي و عـدم ثبـات موجـود د          منطق در برخورد با لفظ    . دانشمندان آغاز نمود  

برخي مكاتب فلسفي، خود را بمثابـة دانـش تفكـر تثبيـت كـرد كـه راه شـناخت                    
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انداز منطق، بعنوان عامل رشد دانـش و فلـسفه            در اين چشم  . حقيقت را ميگشايد  

هاي نادرست را طرد ميكنـد ايـن          ظاهر ميشود، احكام ايندو را بنا مينهد و نظريه        

ا معيار عالي صـحت و      بينش دربارة موضوع منطق، سبب شد كه بعدها منطق ر         

زبان به آثـار منطقـي خـود،          حقيقت علمي توصيف نمايند، چنانچه مصنفان عرب      

. انـد  داده» هـا   تـرازوي سـنجش انديـشه     «و  » ترازوي عقل «،  »ميزان«بارها عنوان   

اند كه وظيفة منطـق، سـنجش ميـزان حقيقـت موجـود در            آنها بر اين عقيده بوده    

قل بيـاري منطـق، بـر نظريـات علمـي پرتـو             همة آراء علمي است و ميگفتند كه ع       

  )11(.افشاند و صحت آنها را معلوم ميدارد  مي

بجهـت  (دانستن اين نكته ضروري است كه مجهولي كـه مـا در ذهـن داريـم                 

 زيـرا ميـدانيم كـه مجهـول         .يا تصويري است يا تـصديقي     : دوگونه است ) بسيط

صور اسـت يـا   بودن يعنـي فقـدان علـم و آگـاهي و نيـز ميـدانيم كـه علـم يـا ت ـ                     

  . بنابرين، مجهول ما يا تصوري است يا تصديقي)12(تصديق؛

با اندكي توجه درمييابيم اينكه همـة كتـب منطقـي در ابتـدا ميگوينـد علـم يـا                    
تصور است يا تصديق، به اين علت است كه مجهول ما يا فقدان تصور اسـت يـا          

 ضرورتاً روش بدسـت آوردن مجهـول تـصوري بـا بدسـت            . فقدان يك تصديق  
گندم از گندم برويـد  «آوردن مجهول تصديقي نيز متفاوت است و بقول معروف      

مجهول تـصوري را تنهـا از تـصورات قبلـي بـا يـك ترتيـب خـاص                   » .جو ز جو  
ميتوان بدست آورد و مجهول تصديقي را تنها از طريق تصديقات پيشين با يـك         

يعني چيزي  به آن تصورات مجهول، معرَّف ميگويند؛       . ترتيب خاص ميتوان يافت   
كه تعريف ميشود و به اين عمل اصطلاحاً تعريف ميگوينـد و بـه نتيجـة بدسـت                 

نتيجـه اينكـه ذهـن در فراينـد فكـر، دو روش مـستقل               . آمده قول شارح ميگويند   
يكي اين است كه از تصورات آغاز كند و با يك صورتبندي خاص به يـك                 : دارد

وم آن اســت كــه از تــصور جديــد برســد كــه آن را تعريــف مينــاميم و روش د
تصديقهاي پيشين آغاز و يا يك صورتبندي خاص به يك تصديق جديـد برسـد               

علـت تأكيـد بـر ايـن نكتـه آن          . كه آن را استدلال ميناميم و آن همان قياس است         
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است كه بگوييم ما دو مدل فكر داريم و بين اينها ديوار و برزخي است تا با هـم               
  .آميخته نشود

گوييم موضوع منطق فكر است، بايد متذكر شويم كه فكـر           در واقع اگر بخواهيم ب    
يعنـي منطـق، فكـري را       . يكي را معرِّف گويند و ديگري را حجت نامند        : دوگونه است 

كه موصل به يك معلوم جديد باشد، مطالعه ميكنـد و ايـن معلـوم جديـد يـا تـصور                     
فكـري  فكري را كه موصل به تصور جديد باشد، تعريف ميگويند و . است يا تصديق 

جديـد باشـد، حجـت    ) تـصديق و حكـم مترادفنـد     (را كه موصل به تـصديق و حكـم          
بنابرين، اگر بخواهيم موضوع منطق را از اجمال به تفصيل درآوريم در يـك              . گويند

  .بيان دقيقتر، ميتوانيم ادعا كنيم كه موضوع منطق معرِّف و حجت است

  

  )13131313(حيطة منطق

ولاً مطرح نـشده اسـت و دلـيلش       پرسش از حيطة منطق، سؤالي است كه معم       
اين بوده است كه قدما اغلب پاسخي براي آن داشـتند كـه بـه آن قـانع بودنـد و                

جواب ايشان كه بـراي خودشـان       . اساساً اين مسئله ذهنشان را مشغول نميكرد      
زدگـي   كننده بود، امروزه مورد ترديد قرار گرفته و بـه آن اصـطلاحاً منطـق           قانع

بر اين باور بودند كه حيطـة منطـق همـه جاسـت و منطـق                آنها به غلط    . ميگويند
توضيحات ذيل براي روشـن     . يي دارد كه حكومتش را پاياني نيست        قدرت مطلقه 

  .بندي روشمند، به اين موضوع ميپردازد كردن حيطة منطق است و با يك طبقه
: تواناييهاي انسان كه اصطلاحاً به آنها قواي نفساني ميگوييم، دوگونه اسـت           

واناييهـاي ادراكـي هـستند يـا تحريكـي، يعنـي يـا آگاهيهـاي مـا هـستند يـا                      يا ت 
منطق بطور مستقيم بـا رفتـار انـسان ارتبـاط پيـدا نميكنـد و اگـر                  . رفتارهاي ما 

بنابرين، ميتوانيم بگوييم رفتـار     . چنانچه ارتباطي داشته باشند غيرمستقيم است     
ر مـا وضـع نـشده       از حيطة منطق بيرون است؛ يعني قواعـد منطقـي بـراي رفتـا             

  .است، بلكه قواعد رفتار در علم سياست، روانشناسي يا اخلاق مطرح است
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يا علم حصولي است    : آگاهيها و علم ما نيز خود، به دو دسته تقسيم ميشوند          
اينـدو  . كه اصطلاحاً به آن ادراكات ارتسامي ميگويند و يا علـم حـضوري اسـت            

  .شان براي ما لازم استتفاوت مهمي با يكديگر دارند و دانستن تفاوت
ادراكات حصولي آن است كه خود شيء نـزد ذهـن حـضور نـدارد، بعبـارت       

يـي   ديگر معلوم با آن وجود خارجيش نزد ذهن نيست، بلكه ذهن بوسيله واسطه     
با شيء خارجي رابطه برقرار ميكند و در واقـع علمـي اسـت بـا واسـطه كـه آن                 

مثلاً ذهن ما نسبت    . شودواسطه همان صورت شيء است كه در ذهن حاصل مي         
به يك ميز علم دارد ولي ميز خارجي با اين حجم در ذهن ما نيست، بلكه ما يـك        

ايم، اين علم را علم حصولي گوينـد و           تصويربرداري از آن ميز در ذهنمان كرده      
يـي    بسبب همين خصوصيت باواسطه بودنش و اينكه بين عالم و معلوم واسـطه            

لـم حـصولي، علمـي اسـت در معـرض خطـا و         بنام صورت شيء وجود دارد، ع     
) شـيء (آورم ممكن است با واقع         يعني آن صورتي كه من بدست مي       )14(صواب؛

مطابقت داشته باشـد و ممكـن اسـت مطابقـت نداشـته باشـد و يـا ممكـن اسـت             
ازاينـرو،  . صورت برداشت شـده توسـط ذهـن، كامـل و يـا نـاقص بـوده باشـد               

  .ت كه آميخته از خطا و صواب استدرمييابيم كه ويژگي علم حصولي اين اس
در مقابل، علم حضوري علمـي اسـت كـه وجـود خـارجي معلـوم نـزد عـالم              

 دارد يعنـي خـودش نـزد        )15(مثلاً انـسان نـسبت بـه خـودش علـم          . حاضر است 
علم انسان نـسبت    . خودش حضور دارد و نسبت به خودش علم با واسطه ندارد          

انـد و اگـر       دشـان بـا واسـطه     به تخيلاتش، حضوري است، زيرا اين تخـيلات خو        
آيـد و بهمـين دليـل، تخـيلات           بخواهند با واسـطه در ذهـن بياينـد دور لازم مـي            

. البته علم حضوري به چند دسته تقـسيم ميـشود         . نميتوانند علم حصولي باشند   
 علم ذات به خود كـه همـان         )1: اغلب دانشمندان بر دو دسته آن اتفاق نظر دارند        

 علم فـاني در امـري       )2. ت به معلوم علت تامه است     علم ذاتي مدنظر است و نسب     
عرفا معتقدند هرگاه انسان در خدا فاني شـود نـسبت          . كه در آن فاني شده است     
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به باريتعالي علم حضوري پيدا ميكند و اصـطلاحاً بـه امـري كـه انـسان در آن                   
  .فاني ميشود مفني فيه گويند

ولي، خطـا و  اول آنكـه بـرخلاف علـم حـص    : علم حضوري دو خاصـيت دارد   
صواب در آن راه ندارد بلكه در چنين علمي، خود واقعيـت در ذهـن اسـت و نـه                    
تصويري از واقعيت كه بتواند واقعي باشد يا غيرواقعي؛ يعني يا علـم حـضوري        

ازاينرو، اين ادعا كه علـم حـضوريي دارم كـه خطاسـت، بيمعنـا         . داريد يا نداريد  
كاملاً شخصي است، يعني ايـن      خاصيت دوم علم حضوري آن است كه        . ميباشد

نيست اما علم حـصولي نـه تنهـا ميتوانـد           ) قابل ارائه (علم قابل انتقال به ديگران      
بـراين اسـاس علـم انـسان بـه حـالات       . همگاني باشد، بلكه قابل انتقال نيز هست   

از قبيل علم حضوري نيست و ميتوان آنها        ) مثل علم به گرسنگي   (شخصي خود   
باطني قرار داد، يعنـي وقتـي فـرد احـساس گرسـنگي        را در مجموعه احساسات     

  .كرد صورتي از گرسنگي در ذهن دارد
 منطـق   )1: نتيجه اينكه بـه دو دليـل علـم حـضوري در حيطـة منطـق نيـست                 

خطاسنج انديشه است اما در علم حضوري خطا و صواب راه ندارد كه نيـاز بـه           
 ابـزاري    علم حضوري شخصي است درحـالي كـه منطـق          )2. منطق داشته باشد  

است در مقام داوري و تا زماني كه ذهن همگـاني نـشود و انديـشه بـه ديگـران                
بنابرين، علم حضوري در حيطـة  . منتقل نشود، در مورد آن نميتوان داوري كرد       

  .كار منطق نيست

  

  جايگاه امروزين منطق

منطق صـوري،   : هاي مستقلي تقسيم شده است      در روزگار ما منطق به رشته     
نكتة قابل توجه اين است كـه نبايـد منطـق را         . و منطق ديالكتيك  منطق رياضيات   

در رديف مطالب بيهوده جاي داد، بلكه بايد ايـن علـم، اهميـت خـود را در كنـار                    
همچنانكه رياضيات ابتدايي پس از پيدايش رياضيات عالي        . ديالكتيك حفظ نمايد  
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لـيكن آنچـه   . ردنابود نگرديد، بلكه بعد از آن با رياضيات نوع اخير همزيستي ك ـ  
در اينبــاره اهميــت دارد آن اســت كــه بــراي مــشخص نمــودن موضــوع منطــق 

ديالكتيـك دانـش   . صوري، بايد حدود اين منطق و نيـز ديالكتيـك روشـن گـردد          
عموميترين قوانين رشد طبيعت، جامعه و انديشة آدمي است و از اين علـم بايـد                

دارهاي جهان عيني و انديـشة  قبل از همه، در مطالعه كليترين قوانين اشياء و پدي  
اجزائي كه به رابطة قياسهاي منطقي، شرط و سلب و ايجاب           . بشري بهره گرفت  

هـا و اشـكال       مربوط ميشوند و بعبارت ديگر بخشهايي كه روابط الزامي انديشه         
ايـن امـور ماننـد    . انديشه را بيان ميدارند، بايد بمثابة علم همگاني بررسي شوند       

 همگان براي آنكه با خود دچار تناقض نـشوند، نـاگزير            قواعد رياضي هستند و   
  .به پذيرش آنها ميباشند

چرخش انقلابـي فلـسفه كـه در قـرن نـوزدهم بوقـوع پيوسـت، در توضـيح                   
يي كه به موضوع اين علم مربـوط          هاي فلسفي منطق مؤثر افتاد و مسئله        شالوده

قـديم جـز دو     ميشد به شيوة جديد مطرح گرديد و پس از اين چرخش، از فلسفة              
ديالكتيـك، انديـشه را در      . منطـق صـوري و ديالكتيـك      : دانش باقي نمانده اسـت    

ــق صــوري       ــدفهاي منط ــا ه ــد، ام ــه ميكن ــاني آن مطالع ــل همگ ــاط و تكام ارتب
آموزد كه موضـوع منطـق صـوري، آن           فلسفة جديد به ما مي    . تر است   خاضعانه

ترين روابـط اشـياء     اشكال و قوانين انديشه است كه بايد آنهـا را انعكـاس عـادي             
بعبارت ديگر اين منطق، اشكال و قوانيني را مطالعـه ميكنـد كـه       . محسوب داشت 

آنچـه بـه ايـن اشـكال و         . انسان از آنها در فعاليت علمي خود دائماً بهره ميگيرد         
قوانين، اهميت ميبخشد آن است كه اين امور مـورد اسـتفادة روزانـه هـستند و                 

يـي اسـت كـه        ديـشه در منطـق صـوري بگونـه        قوانين ان . كاربردشان زياد است  
يـي، بـدون      ترين كـار آگاهانـه در هـر زمينـه           ابتداييترين فعاليت توليدي و ساده    

  .يي كه از قوانين و قواعد منطق صوري تبعيت نمايد، غيرممكن است انديشه
وظيفة منطق صوري كنوني آن است كـه هرآنچـه را كـه در منطـق صـوري                  

در واقـع  . يي انتقادي جذب نمايد  و آن را به شيوهقديم ارزشمند است، اخذ كرده    
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منطق صوري جديد بايد منطقي اصلاح شده باشد؛ بدينمعنا كه بايد ميراث قديم،             
از ايدئاليسم و متافيزيك پالوده گردد، چرا كه منطق صوري قديم بـا ايدئاليـسم               

بهرحـال انجـام تـصفيه و اصـلاحات در منطـق            . و متافيزيك پيوند خورده است    
  .وري قديم امري ضروري استص

استفاده از شيوة ديالكتيك در تاريخ منطق، سبب شده است كـه ايـن علـم از                 
صورت دانشي كه در آن توصيف سادة نظامهاي متوالي و ارزيابي ذهنـي آنهـا          
غلبه دارد، بيرون آمده و به دانشي مبدل شود كه قوانين رشد تاريخي منطـق را          

نشان ميدهد كه حتـي رشـد نظريـات مربـوط بـه      تاريخ منطق  . استخراج مينمايد 
تفكر در درون خود منطق صورت ميگيرد، اما عـلاوه بـر آن بايـد رابطـة ميـان                   
رشد منطق و جريـان عمـومي تكامـل تـاريخي جامعـه را نيـز مكـشوف دارد و                    

بـراين اسـاس هگـل،     . مناسبات آن را با پيشرفتهاي فلسفه و علوم آشكار نمايـد          
در . متحول ساخته است و منطق به ديالكتيك ختم ميـشود         منطق را به ديالكتيك     

واقع تضادها و تناقضات انديشة منطقي در عهد باستان تا حدود زيادي بنـا بـه                
حل مناسبي پيدا     امكانات و مقتضيات زمانه در منطق ارسطويي ذوب شده و راه          

ستجو اند؛ از اينرو سلطة بيچون و چراي اين منطق را بايد در همين نكته ج                كرده
هاي بعدي، تناقضات جديدي آفريد كه آنها نيز          ها در سده    اما تكامل انديشه  . كرد

يـي يافتنـد و       بنوبة خود، سرانجام در منطق هگل منحل شدند و راه حلهاي تـازه            
  .منطق هگل همان نقش ارسطو را در قرون جديد ايفا نمود

  

  :نوشتها پي

 .70الدين مجتبوي ، ص  ، ترجمه سيدجلالفلسفه يا پژوهش حقيقت: ك.ر. 1
انـد، بينـشهاي    برخلاف ايدئاليسم عيني، لاادري گري كانت و جريانهايي كـه بـه آن وابـسته              . 2

هدفي . وجودشناسي منطق را نفي ميكنند و پيشنهاد ميكنند كه منطق پديدارها تدوين گردد            
نفـسه   كه پيش روي منطق برترين كانت قرار دارد، اثبات اين امر است كه شناخت شيء في    

 امـا كانـت عـلاوه بـر منطـق           .امكان ندارد و تنها پديدارها موضوع شناخت واقـع ميـشوند          
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يـي   برترين و كاملاً بيرون از آن، منطق صوري و عمومي بنا ميكند كـه موضـوع جداگانـه              
 وظيفة منطق صوري آن است كـه اشـكال و قـوانين انديـشه را مـستقل از                   اوبعقيدة  . دارد

 .اختي آن مطالعه نمايدمضمون و ارزش معرفت شن
 سهاين مجموعه منطق به زبان عربي بتصحيح عبدالرحمان بدوي، چاپ كويت و بيروت در               . 3

 .مجلد به چاپ رسيده است
 .از آنجهت كه بتوصيه و تشويق اسكندر كبير تدوين و تأليف شد. 4
  :حكيم سبزواري در بيتي، ارسطو را تدوينگر منطق معرفي ميكند. 5

 رسطاطاليس             ميراثُ ذي القرنين القديسألّفه حكيم ا

شناسي است؛ يعني علمـي جداگانـه داريـم كـه ميخـواهيم آن را                 فلسفه در اينجا بمعناي علم    . 6
 .بشناسيم

 .ارائه ملاك، فعلاً در بحث ما مدنظر نيست، ازاينرو از آن صرف نظر ميكنيم. 7
 .ف، بخش تعري1 منطقفرامرز قراملكي، احد، : ك.ر. 8
 .شرح اشارات دروسهمو، : ك.ر. 9
سـينا و شـرح     ابـن اشـارات  جـز كتـاب   ،انـد  شناسي شروع كـرده  همه كتب منطق از مفهوم . 10

 .فخررازي بر آن
برخي ديگر با ارائه بينش جديد دربارة موضوع منطق ميگويند كه منطق نه ابـزار سـنجش       . 11

اين عده . هاي جديد علمي نايل آمديي است كه بياري آن ميتوان به كشف         حقيقت، بلكه وسيله  
معتقدند كه بخش اساسي منطق شامل روش پژوهش علمي ميشود كه طرق كشف حقـايق               

ــيم ميدهــد  ــان تعل ــه محقق ــازه را ب ــاظره. ت ــة روان  من ــان نحل ــه مي ــي ك شــناختي و ضــد  ي
شناختي جريان دارد، نيز يكي از بينشهايي است كـه در رابطـه بـا موضـوع و هـدف              روان

منطق مبتني بر روانشناسي، موضـوع ايـن علـم را در روانـشناسي     . ه شده است  منطق ارائ 
انديشيدن خلاصه ميكند و بدينسان منطق و اهداف ويژه آن را بمثابة دانشي مـستقل نفـي                 

يي بنيـادي از روانـشناسي جـدا          ميكند؛ در حالي كه نحلة ضد روانشناختي، منطق را بگونه         
يــي كــاملاً ضــد اصــول  ط ايــن عــده، شــالودهشناســي ارائــه شــده توســ مينمايــد و روش

 .هاي منطقي بدست ميدهد روانشناختي براي بناي نظريه
، اولين بار اين مسئله را كشف كرده و ولفسن كه عيون المسائلدر تاريخ، فارابي در كتاب      . 12

 ميخواهد بگويد فارابي اين مسئله را    الفاظ  مباحثمتخصص فرهنگ اسلامي است، در كتاب       
 .خود گرفته استاز قبل 

 .شرح اشاراتدروس : ك.ر. 13
 . چون خبر نيست،خطا و صواب در آن راه دارد اما دروغ و راست در آن راه ندارد. 14
البته اين علم را نبايد داخل پرانتز بگذاريم، يعني نگوييم كه انسان نسبت به وجود خـودش               . 15

 .دارد كه در آنصورت حصولي ميشود) علم(
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